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 ولياالله ذات الهي از نظر شاه نعمتمعرفت
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 چكيده

و عقـل از نظر شاه نعمت االله ولي، ادراك ذات الهي توسط حس، وهم، خيال
و مشاهدة تـام مـي  تـوان بـه معرفـت ذات الهـي ناممكن است. اما با كشف

ت؛ يعنـي ذات پـذير اسـ رسيد. معرفت ذات فقط از طريق خود ذات امكـان 
تواند شناخته شود؛ زيرا غيري وجـود نـدارد تـا بتوانـد الهي توسط غير نمي

گردد. عارف ذات شود. انسان با فنا از وجود مقيد خود به ذات حق باقي مي
 وجـود مقيـد شـاهد اتصـال، فقـط شـود تعين از انسان كاملاً مرتفع نمي اما

مي خويش و رفـع شهودد. حاصل اين گرد به وجود مطلق دوئيـت ميـان او
مي ذات است شود. اما اينو چون ذات از خويش غايب نيست، عارف ذات

و وجود مقيد او نيست، بلكه از آن حيث اسـت  معرفت او از حيث بشريت
و  كه به ذات واصل است. پس در واقع ذات اسـت كـه عـارف ذات اسـت

ي اسـت، هم عين انسان باقدر اين صورتشود. انسان شاهد اين معرفت مي
و هم معرفت ذات امكان دارد.
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 مقدمه

و فلسـفه اسـت كـه بحث معرفت ذات الهي يكي از مباحث مهـم در حـوزة عرفـان
و  متفكران در اين زمينه آراء مختلفي دارند. بعضي منكـر معرفـت ذات الهـي هسـتند

و احاديـث اسـتناد يلي را مطرح كردهبراي اين اعتقاد خود دلا و به بعضـي آيـات اند
در ذات الهي را پذيرفته اند. بعضي معرفت كرده اند. اين باره مفصل توضيح ندادهاند اما

ميعين القضات همداني  ، علم مرتبهاست. نخستين مرتبهعلم به حق بر سه كند: بيان
دوم، علـم بـه صـفات رتبـةمخداست كه از طريق نفس قابل حصول است. افعالبه

، علـم مرتبهتوان آن را به دست آورد. سومين خداست كه از طريق نفس محمديه مي
، بـه نقـل از: ارول35:م1962القضـات،(عين به ذات الهي است كه وراي هر توصيفي است

اند امـا لازمـة تصريح نكردهحق بعضي ديگر به امكان معرفت ذات).1388:278كيليچ،
آ  نان اعتقاد به آن است. سخنان

و هشتم هجري است كه مؤسـس سلسـلة شاه نعمت االله ولي از عرفاي قرن هفتم
و نظـم دارد عرفاني نعمت  كـه در آنهـا اللهي است. ايشان آثار عرفاني بسياري به نثـر

و بيانات مختلفي دارد. گاهي معرفـت ذات الهـي را دربارة معرفت ذات الهي عبارات
گ انكار مي و ميكند مي كند اهي به امكان آن اشاره . دانـدو اولياء را داراي اين معرفت

به اگر به ظاهر كلام او نظر داشته باشيم، نمي بـاره جـامعي را در ايـن آساني نظر توانيم
اوباولي اتخاذ كنيم، ميو تعمق در كلام به با توجه به آراء ديگر او  ايـن نتيجـه توان

ت الهي براي انسان ممكن است. رسيد كه از نظر او معرفت ذا
االله ولـي، چگونـه معرفـت لة اصلي اين نوشتار اين است كه از نظر شاه نعمتمسأ

ازا هاي ديگر آن عبارت ذات الهي براي انسان ممكن است؟ دغدغه : بـا چـه اينكـه ند
توان به معرفت ذات الهي نايل شد؟ نوع شناخت ذات الهي به چه صـورتيمييقواي

و نتايج اين نوع معرفـت است؟ شرايط لازم براي حصول اين معرفت چيست؟ لوازم
 چيست؟

 عدم ادراك ذات الهي

مي هايي از آثار شاه نعمت ابتدا به عبارت تـوان عـدم كنيم كه از آنها مـي االله ولي اشاره
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بدين ترتيب از نظر سـلبي او دربـارة شـناخت ذات ادراك ذات الهي را استنتاج كرد.
ميش الهي آگاه مي و اين باعث  شود بهتر متوجه نظر ايجابي او شويم. ويم

االله(شاه نعمت1همان نور حقيقي يا وجود مطلق استبه نظر او، ذات حق تعالي كه
و اضــافات مجــرد اســت، ادراك او) 10،1356:445ولــي، نســب از آن حيثيــت كــه از

 پس ادراك در ساحت حضرت ذات راه ندارد. ناممكن است. 

و ــدرك ــومــــ ــا مجــــ ادراك را اينجــــ
ي

غيـــــــــر او را مـــــــــدرك او را مگـــــــــو
ي

)20،1356:404،االله ولي شاه نعمت(

االله ولي چه نوع ادراكي از معرفـت خواهيم بررسي كنيم كه از نظر شاه نعمت حال مي
ابصار ممكـن نيسـت. اعتقادطبق ذات الهي ناتوان است؟  او، ادراك ذات حق توسط

ا . بنابراين ذات حق تعـالي قابـل تفسير كردتوان ادراك حسيميبصار منظور او را از
و توسط حواس نمي و ادراك حسي نيست از توان او را درك كـرد. وهـم خيـال نيـز

همچنين عقـل، فهـم ناممكن است. ادراك ذات عاجزند. پس ادراك خيالي ذات الهي
 نيـز ادراك عقلانـي ذات خداونـد يعنـيو بصيرت از ادراك حضرت حق عاجزنـد. 

و بنابراين).3،1357:398(همو،ست ممكن ني طلب وصول بـه حضـرت ذات بـا دليـل
و كسي كه بخواهد بدين طريق به حضرت حق واصل شود، ناكـام برهان امكان ندارد


�« ماند. مي=� 2��� uo� � 6K� ��� u��
�.= ������ �%� '!«.

ا ــل ــه دليـــ ــلربـــ ــه ره رود عاقـــ چـــ
ي

واصـــــلكـــــي شـــــود همچـــــو عارفـــــان
ي

)6،1356:243،همو(

و عقـل حق اجل است از آنكه به ذات حضرت در نتيجه، رااو حواس، وهم، خيـال
. قواي ادراكي انسان از معرفت ذات حق تعـالي عاجزنـد. نـه ادراك ادراك كردبتوان

و نه ادراك عقلي  . يابند راه نميذات خداوند به حسي، نه ادراك خيالي

ق اصــــرعقــــل عــــاجز بــــود بصــــر
ي

ــاظر ــن نـــ ــز مـــ ــوند اي عزيـــ ــي شـــ كـــ
ي

)243:(همان

و عقل نمي را حال كه با حس، وهم، خيال و شناخت توان ذات خداوند ، آيا با كشف
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االله ولـي، كشـف نيـز توان به ادراك ذات الهي نايل شد؟ به نظر شاه نعمـت شهود مي
هاي اين پـژوهش، فتهطبق يا).2،1356:32(همو، توانايي درك ذات باري تعالي را ندارد

و شـهودي بـه معرفـت تفسير كردرا بايد چنين ايشاناين سخن  كه اولاً هر كشـف
شود. ولي اين بدين معنا نيست كه هيچ شهودي بـه معرفـت ذات راه ذات واصل نمي

را نمي و به چه صورتي معرفت ذات يابد. بعداً توضيح خواهيم داد كه چه نوع كشفي
و معرفت تمايز ثانياً شاهد خواهد بود. قائـل شـد. ادراك ذات الهـي بايد ميان ادراك

ممكن نيست، اما معرفت ذات ممكن است. بنابراين، ادراك ذات الهـي حتـي توسـط 
و شهود ممكن نيست؛ اصلاً ادراك ذات الهي به هر نحـوي محـال اسـت.  در كشف

مي بخش بعدي راجع به تفاوت  دهيم. هاي ادراك با معرفت بيشتر توضيح

مي انسان با قواي ادراكيان كلام آنكهج  ذات از طريـق تواند بـه معرفـت اش فقط

ناتوان است؛ يعني انسـان توسـط حـس، به ذات صفات نايل شود اما از معرفت ذات
و  ميوهم، خيال تا انسان، انسـان«توان گفتميتواند برسد. عقل، به معرفت صفات

و به چشم دوبين عقل مي و خدا از ميان نرفته اسـت، نگرد، تا دويي است بين عارف
اوءيعني معرفت ذات خداوند از راه اسما�فقط اين راه  بـراي او گشـاده-و صـفات

).1385:76(اشوتس،» است

صـــــــفت ذات او تـــــــوان دانســـــــت
ي

چنـــــان دانســـــتهـــــر كـــــه دانســـــت آن
ي

)5،1355:324 االله ولي،(شاه نعمت

ب ميو، خيالحسااما اگر ذات حق تعالي نه و عقل ادراك و نه توسـط كشـف شود
توانـد بـه شود، پس آيا معرفت ذات او ناممكن است؟ آيا انسـان نمـي شهود فهم مي

االله عبارتي دربـارة معرفـت ذات هيچ طريقي به معرفت ذات الهي راه يابد؟ شاه نعمت
كن شود به آساني نتيجه بگيريم كه معرفت ذات الهي نـامم حق دارد كه مانع از آن مي

 است.

 الهيامكان معرفت ذات

مي در اينجا عباراتي از شاه نعمت كنيم كه حـاكي از امكـان معرفـت ذات االله ولي نقل
پژوهش ارائة شـواهدي اسـت كـه نشـان الهي براي انسان است. هدف از اين بخشِ
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مي مي  تواند به معرفت ذات حق تعالي نايل شود. دهد از نظر او، انسان

و صـفاتبهو سپس خداوندك از آثار صنع الهي به افعال، سالبه اعتقاد او اسماء
ميو در نهايت رباني و معرفت اللهّ تعالي بـه كند. اما به ذات الهي عروج  افعـال آثـار

و معرفت ذات به ذات ترين معرفت آسان ،11(همـو، اسـت دشوارترين معرفـت است،
و ذات ). 1356:216 گـردد. هـا برمـيف انسـان كشـ قدربه الهي معرفت افعال، صفات

و كشف بعضي ديگر به معرفت صفات مـي  و كشف بعضي به معرفت افعال انجامـد،
انـس بـا ذات).501: 2،1392(همـو، شودميكشف بعضي موجب معرفت به ذات الهي 

 طبــق تعريــف او، عــارف،).517:(همــان الخــاص اســت خــاصهــاي انســانمرتبــة 

ذ خداونـد كـه است نظري صاحب بينـاو افعـال خـودءاسـما،صـفات،اتاو را بـه
از بـدين ترتيـب،).4،1357:94(همـو، استو معرفت او از ديده يده استگردان يكـي

پـس).2،1355:131(همـو، اسـت ذات آنها از معرفت اندازةبهءتميز اولياهاي شاخصه
مي معرفت به ذات حق با اينكه مشكل د.ياب ترين معرفت است اما براي اولياء تحقق

مياو افزون بر اين، او، سـالك پـس بيانگويد. طبق از شهود ذات الهي نيز سخن
و  اعيـان ثابتـه را بـه آن مقـدار كـه حـق از اينكه به حضرت علم الهي واصل گرديد

و عطا فرمايد، مطالعه  -18،1356:246(همـو، كنـدمي شهودرا ذات الهي نمود،خواهد

و خد). 247 و واسطاوند در اين صورت بين انسان بـه«و مانـد، اي باقي نميهحجاب
احـديت اتصـالةبـه نقطـتمناسبت حضرت واحديت جامعه، كه برزخ جـامع اس ـ

و).12،1356:149(همو،» يابد مي و خـدا، شهود ذات الهي، عـدم واسـطه ميـان انسـان
اتصال انسان به احديت، همگي حاكي از آن است كه انسـان بـه معرفـت ذات الهـي 

بي نايل مي واسطه مشاهده كنـد، امـا بـه شود. چگونه ممكن است انسان ذات حق را
 ذات الهي معرفت پيدا نكند؟

(ص)االله معتقد است شاه نعمت و واحـديت حقيقت محمديه  برزخ ميان احديت

و واحديت»دنيأوأ«و،است بـرزخ در سـطوتياختفـابه به اتحاد قوس احديت
حـق از احـديت ذات بـر انسـان به نظـر او،).4،1356:178(همو،ه دارداشار نور ذات

مي كامل و به قدر استعداد عـالم بـر بنابراين انسان كامل.كند تجلي عارف به صفات،
و مقصود او ذات الهـيو)،6،1356:247(همـو، ذات است :7،1356(همـو، اسـت مقصد
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از او مي). 299 (ص) �«نور در اين دعا گويد مراد حضرت محمد L�s%�� V�	��� ���%+;«،
).1،1392:728(همو، مشاهدة ذات است نورِ

مي هاي شاه نعمت عبارت اينبنابر توان به اين نتيجه رهنمون شـد كـه معرفـت االله
ذات حق تعالي از نظر او نه تنها ممكن است، بلكـه بـراي انسـان كامـل تحقـق پيـدا 

 كند. مي

و معرفت  تمايز ادراك

ذا همان ت الهـي ممكـن نيسـت، امـا معرفـت بـه ذات حـق طور كـه ديـديم، ادراك
االله شـاه نعمـت پذير است. اين امر حكايت از تفاوت ادراك با معرفت در نظـر امكان

او به اين تمايز اشاره نكرده است ولي اگر بـه عبـارت خود او هرچند ولي دارد. هـاي
گويـد، ذات خداوند سخن مـي بينيم آنجايي كه از عدم امكان شناخت دقت كنيم، مي

مي» ادراك«واژة  از را به كار برد اما آنجا كه به امكان شـناخت ذات الهـي اشـاره دارد
مي» معرفت« و معرفت تفاوتكند. ياد هـاي اساسـي وجـود دارد. بنابراين ميان ادراك

و آراء شاه نعمت توان ويژگي مي االله ولي براي هـر يـك از آنهـا هاي خاصي را از آثار
ط و بدين  ريق به تمايز آن دو آگاه شد.برشمارد

مي ويژگي و مشخصاتي را كه االله ولـي بـراي ادراك تـوان از آثـار شـاه نعمـت ها
. ادارك از طريق قـواي بشـري2. ادراك اكتسابي است؛1اند از: استخراج كرد عبارت

مين و خيال حاصل . در ادراك بايـد بـراي3)؛23،1356:43(همـو، شود ظير عقل، وهم
و اضافاتي وجود داشته باشدنس مدرك . ادراك بـه ظهـور4؛)20،1356:404(همـو،ب

ك مـدرِ.5)؛338: 24،1356(همـو، گيرد نه به خـود حقيقـت حـق؛ تجلي حق تعلق مي
مي كثرت ،14(همـو، اسـت معـذوريوحـدت حقيقـ ولي از درك، تواند ادراك كند را
1356:123.(

هـاي معرفـت بـدين ت، بلكه ويژگيهاي بالا نيس از مشخصه در معرفت هيچ يك
و بـه واحـد1اند: ترتيب و تقيدات خود فاني گردد . انسان در معرفت بايد از تعينات

از عبـارت حقيقـت معرفـت . بدين ترتيب)3،1356:66(همو، حقيقي باقي ماند  اسـت

ا و اتصاف به اوصـاف رب سلب و . ميـان2)؛9،1356:399(همـو، وصاف عبد عـارف
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م و اسـت معرفت از ديـده.3)؛8،1356:329(همو،وحدت برقرار است عرفتمعروف
حق به نورِتا كندمي معرفت ايجاددل انوار دل صاحب يعني)؛4،1357:94(همو، معرفت

كبتوان را  از طريـق احاطه به عين حقيقـت . معرفت4)؛5،1356:196(همو،درمشاهده
.)4،1357:182(همو، است حقيقت خود

و مدرك است اما در معرفـت بحث آنكه خلاصة لازمة ادراك دوئيت ميان مدركِ
و هرگونه غيـرت اين دوئيت نيست و معروف وحدت برقرار است ؛ يعني ميان عارف

.گردد محو مي

 شرط معرفت ذات الهي

خواهيم بررسي كنيم كه براي تحقق معرفت ذات حق تعالي چه امـوري لازم حال مي
كنـد،نشرط معرفت ذات حق چيست كه تـا آن تحقـق پيـدا است؟ به عبارت ديگر، 

االله ولي، وحـدت حقـة ذات يابد؟ به اعتقاد شاه نعمت انسان به آن معرفت دست نمي
ميحق هرگونه غيريت را   ندارد.يمجالهيچ ذات در حضرت يعني غير گرداند، محو

را بــــاري نيســــتدرحضــــرت ذات غيــــر
ي

و صـــفت آري نيســـتغيـــري چـــه بـــود اســـم
ي

)4،1357:20،همو(

توانـد بـه وقتي هيچ غيري در حضرت ذات امكان مجال ندارد، بنابراين غير نيز نمـي
 معرفت ذات واقف شود. 

ــه او ــري را بـ ــت غيـ ــون نيسـ ــبتي چـ نسـ
ي

ــو ــنو نكــــ ــد ذات او بشــــ ــي شناســــ كــــ
ي

)2،1357:371،همو(

مي معرفت ذات جز براي ذات امكان به ذات عـارف واندت پذير نيست؛ يعني تنها ذات
وعارف براي معرفت ذات،شود.   آن تحقـق يابـدتا باشند معرفت يكي بايد، معروف

).19،1356:98(همو،

ــوم و معلــ ــالم و عــ ــم ــا علــ ــزد مــ نــ
ي

يــــك حقيقــــت بــــود، دو ســــه مفهــــوم
ي

) 14،1356:111،همو(

و بصايرتواند چون غيري نمي در حجـاب حقيقت ذات را دريابد، ذات الهي از ابصار
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اسـت. بـا ذات خواهد بود. عدم معرفت ذات توسط غير به دليل عدم سـنخيت غيـر
و از معرفـت ذات بنابراين انسان با عقل فقط مي تواند به معرفت صفات دسـت يابـد

و ذات  عاجز است؛ زيرا ماننـد ذات داراي وجـوب ذاتـي نيسـت. در واقـع، بـين او
 فت يابد.سنخيتي وجود ندارد كه بتواند به آن معر

ــال اســـت ــه غايـــت كمـ ــه بـ ــل ار چـ عقـ
ي

ــفاتي ــز معرفــــــت صــــ ــتجــــ اش نيســــ
ي

ــد ــي شناســ ــال كــ ــه كمــ ــش بــ ذاتــ
ي

اش نيســـــتاو را چـــــو وجـــــوب ذاتـــــي
ي

)2،1357:377،همو(

زيرا ايـن غيـر؛تواند به معرفت ذات دست يابد انسان تا زماني كه غير باشد، نميپس
 بودن او حجاب او خواهد شد.

ــدا ــده ذات خــــ ــدبنــــ ــا دانــــ كجــــ
ي

ــدا ــد،آري ذات خـــــــ ــدا دانـــــــ خـــــــ
ي

)1،1355:50همو،(

و خـدا از ميـان اما انسان مي تواند از غير بودن رها گردد، آنگـاه حجـاب دوئيـت او
 شود. برداشته مي

ــزد ــون برآميـــ ــور چـــ ــا نـــ ــور بـــ نـــ
ي

ــه برخيــــــزد ــن حجــــــاب از ميانــــ ايــــ
ي

) 10،1356:446،همو(

شـود نايـل مـي»حجـاب مرتبة كشف بـي«د، او به وقتي حجاب از انسان برداشته شو
ارسد.و به وصال خداوند مي) 17،1356:227(همـو،  ميدر اين حال واسـطه تواند بـيو

 خدا را ببيند.

واســــطة آينــــه ديــــديم خــــدابــــي
ي

ــدا ــه خــ ــدا را بــ ــاره خــ ــر بــ ــيم دگــ بينــ
ي

) 2،1392:516،همو(

بـه حـق ذات عارف،�� =�= m� 6	�I 6=است كه به مقتضاي: كسي كاملعارف بنابراين
).1،1355:49(همو، ذات او باشد

چشــــم عــــارف اگـــــر نكــــو بينـــــد
ي

ذات او را بـــــــــــــه ذات او بينـــــــــــــد
ي

)1،1392:728،همو(
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ذات خـود فقـط توسـط الهـي االله، معرفـت ذات جان كلام آنكه از نظر شـاه نعمـت
. بنـابراين ميـان عـارف، شـود حـق تواند عارف ذات پذير است؛ يعني غير نمي امكان

و معرفت  . اما اين به معناي اين نيست كه انسـان نتوانـد استبرقرار يگانگيمعروف
و او نور محض گردد، حجاب از  عارف ذات شود. اگر غيريت از انسان برطرف شود

و بنابراين به معرفت ذات ديدگان او برداشته مي مي الهي شود  شود. نايل

م  عرفت ذاتذوق؛ راهبر انسان به

يك از قواي انساني اعم از حس، وهم، خيال، عقل حال پرسش اين است كه اگر هيچ
را ندارنـد، ايـن معرفـت بـه چـه طريقـي حاصـل ذات الهـيو كشف توان معرفت 

 شود؟ مي

مي به نظر شاه نعمت !�' �C&�2« دست يافـت. ذات الهي توان به معرفت االله، با ذوق

نظور از ذوق كشف تام يا همان مشاهده اسـت. بنـابراينم).21،1356:264(همو،» �+��2
م و مسمامشاهده و اسـما تعلق به ذات گيـرد تعلـق مـيءست، اما مكاشفه بـه معـاني

و مكاشفه تفاوت قائل شد.).9،1356:383(همو،  بنابراين بايد ميان مشاهده

ذوقــي كــه دلــم راســت بــه وصــلش حاصــل
ي

و دل و مــــن دانــــم و مــــن دانــــم دل دانــــد
ي

)2،1356:33،همو(

به حال پرسش اين است كه ذوق چه ويژگي دارد كه باعث معرفت ذات الهـي انسان
كه شود؟ مي و شهود مقتضي اتصاف ذايق به مـذوق اسـت پاسخ اين است علم ذوق

و مـدرك).5،1355:323،(همـو  يعني در ذوق بر خلاف ادراك دوگانگي ميـان مـدركِ
مي نيست؛ بلكه اتصال وجودي و خدا برقرار  گردد. ميان انسان

و شــــهود خــــوش باشــــد علــــم ذوق
ي

ــد ــوش باشـــ ــود خـــ ــابي وجـــ ــر بيـــ گـــ
ي

)2،1357:377،همو(

و منظـور از ادراك مي توان گفت ذوق همان علم حضوري در فلسفة اسـلامي اسـت
شـ نميعلم حصولي است. پس با علم حصولي  د امـا توان به معرفت ذات حق نايـل

ميعلم حضوري اي  سازد.ن راه را براي انسان هموار
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 وصال به ذات حق

مي همان و نور محض گردد، توانـد بـه ذات طور كه بيان كرديم، اگر انسان غير نباشد
ميالهي معرفت پيدا كند.  مي حال تواند از غيريـت خواهيم بررسي كنيم چگونه انسان

و به ذات ند بـه ذات حـق اتصـال براي اينكه انسان بتوا واصل شود؟حق رهايي يابد
امـا قبـل از آن فاني شود؛ يعني به فناي ذاتي برسـد. يابد، بايد از وجود خويش كاملاً 

و صفات نائل شده باشد.  و بايد به فناي افعال انسان بعد از اينكـه از افعـال، صـفات
و ذات حق باقي مي در اين صـورت. گردد ذات خويش فاني گرديد، به افعال، صفات

ب ميذات الهي  ماند. اقي

گــــر بقــــا خــــواهي فنــــا شــــو از فنــــا
ي

ــدا ــد خــ ــدا مانــ ــو خــ ــاني تــ ــون نمــ چــ
ي

)1،1392:707،(همو

به ذات حق واصل تواند كه انسان از وجود خويش فاني نشده باشد، نمي پس تا زماني
و  و به ذات حقاني باقي گرديد، معرفت يابد.آنبه گردد اما وقتي از وجود خود فاني

ميبه معرفت   شود. ذات نايل

ــر ــابي خبــ ــر يــ ــق اگــ ــود حــ از وجــ
ي

ــر ــد در نظـــ ــو نمايـــ ــود تـــ ــي وجـــ كـــ
ي

)4،1356:184،همو(

و تجلي ذاتي مفنـي؛ زيرااستشاهد تجلي ذاتي شود،ميكسي كه از خود فاني غيـر
هـر گـاه كـه حقيقـت).4،1355:284،(همـو است حق به وحدت حقيقير ظهو باعث

ف ).8،1356:331(همو،ماند رمايد، از غير اثري نميوجود به وحدت ذاتي تجلي

به شاه نعمت بعد از اينكـه يعني كند.مي ياد» تحقيق«االله ولي از اين مرحلة سلوك
و به ذات حـق بـاقي گرد   ـانسان از وجود خويش فاني شد تحقـق د، بـه ذات حـق ي

.)4،1357:60،(همومحق عبد فاني از وجود خود در ذات حق است يابد. مي

و باقي به حق بعـد ولايـت است. به اعتقاد او، ولي به ولايت خاصه فاني در حق
و صفات و صفات بنده در افعال و تحقق به ذات از فناي افعال  الهي اسـت كـه حق،


«،به فناي ولي مقيد در ذات ولي مطلقهاشار��[� ������ ��� 1«
:5،1357،(همـو دارد2

به بنابراين ولي).305 مي كسي است كه  يابد. ذات حق تحقق
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نه شاه نعمت نهميحلول االله ولي، وصال انسان به ذات حق را و . زيـرا اتحاد داند
معـدوم بـا موجـود متحـد.نيست شهودةالوجود در ديد جز يك واجببه اعتقاد او، 

و موجود در معدوم حال نمي نمي و اتحاد خداوند امكان گردد، پـذير شود. پس حلول
ح مينيست. چراكه و اتحاد در دو ذات صورت گيـرد، امـا در همـة وجـود، بـه لول

و اتحاد محـال حقيقت جز يك ذات مشهود نمي تواند باشد. بنابراين به نظر او، حلول
 است. 

حـــل حـــال اســـت،ايـــن نيســـت حلـــول
ي

ــت ــال اســ ــول حــــق محــ ــه حلــ ــرا كــ زيــ
ي

)1،1392:673(همو،

 مشاهدة توحيد ذات

و انسان با وصـال بقاي او به ذات، مشاهدة توحيد ذات است. ثمرة فناي وجود انسان
 برد. به ذات حق به وحدانيت ذات پي مي

ــيار ــات بســـ و تجليـــ ــين ــك عـــ يـــ
ي

يــــــك ذات بــــــود صــــــفات بســــــيار
ي

)3،1356:65،همو(

ميو وحدت انسان در مقام توحيد شاهد وحدانيت ميشود ذات شـود كـه . او متوجه
؛ يعني وجود، حقيقت واحد است.در واقع يك وجود بيشتر نيست

ــ ــالم بــ ــودهدر دو عــ ــي نبــ ــز يكــ جــ
ي

يكـــــــي شـــــــكي نبـــــــوددر وجـــــــود
ي

)4،1356:169،همو(

و توحيـد، موحد يكي بودن در توحيد ذاتي :1،1392(همـو، گـردد آشـكار مـي موحد

و خدا باقي مانده باشد.)؛ 683  يعني در توحيد ذاتي هيچ گونه دوئيتي نبايد ميان انسان

را زيرا اگر انسان هنوز به وجود مقيد خويش باقي باشد، نمـي توانـد وحـدانيت ذات
 مشاهده كند.

االله ولي را دربارة توحيد با اعتقاد او دربـارة قيامـت كبـري توان نظر شاه نعمت مي
و حـق ظـاهر مـي در قيامـت كبـري صـور مخفـي كند تطبيق كرد. او بيان مي شـوند

خل« به عبارت ديگر،. گردد مي ربفكثرت خلقي در  العـالمين مسـتور حجاب غيب
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مي وحدت تام در اين صورت).3،1355:252،(همـو»گردد مي و ذات احديت بروز كند
را گردد. بنابراين عارف ظاهر مي موحدي كه به ذات خداوند باقي گشته، اين قيامـت
 شود. شاهد مي

ــر ــامگـ ــالي تمـ ــوي حـ ــاني شـ ــود فـ ز خـ
ي

ــت رو ــن قيامــــ ــلامنماايــــ و الســــ ــد يــــ
ي

)6،1355:373،همو(

و پس قيامت كبري براي كسي حاصل مي از شود كه تجلي ذاتي بـرايش واقـع شـده
و شاهد وحدانيت ذات حق گرديده است. و عالم فاني شده  خود

ــت ــد تمامــ ــر ذات بنمايــ ــو، گــ ــه تــ بــ
ي

ز غيــــرت، نــــه نشــــان مانــــد، نــــه نامــــت
ي

ــك دم ــه يـ ــاني بـ ــود فـ ــالم شـ ــه عـ همـ
ي

ــتقيا ــك قيامــــ ــود، اينــــ ــت آن بــــ مــــ
ي

)1،1356:23،همو(

مي شاه نعمت كه االله ولي تأكيد در كند و باقي بـه ذات حـق نبايـد انسان فاني از خود
عارف بايد حق را به حـق شـهود).5،1356:201(همو، حال مشاهدة حق، خود را ببيند

ن؛ زيرا كند .)419-10،1356:418(همو، شودميحق به عين غير حق ديده

كــــه حــــق را بــــه خويشــــتن بينــــدآن
ي

داننـــــــدعارفـــــــان عـــــــارفش نمـــــــي
ي

كـــــه او را بـــــه او مشـــــاهده كـــــردآن
ي

و عـــــارفش خواننـــــد عـــــارف اســـــت او
ي

)2،1357:369،همو(

و ناظر عين منظور بدين ترتيب، زيـرا غيـر)؛721: 1،1392(همو،منظور عين ناظر است
 حق اصلاً موجود نيست.

ــت ــر نيســـ ــوددر نظـــ ــر او موجـــ غيـــ
ي

ــهود ــم مشــ و هــ ــت ــاهد اســ ــه او شــ بلكــ
ي

هرچــــه كــــرديم حكــــم هســــتي آن
ي

ــود ــر آن او بــــ ــديم غيــــ ــون بديــــ چــــ
ي

)1،1357:488،همو(

و معقول«ممكن است در اينجا آموزة و معلـوم«يا» اتحاد عاقل بـه ذهـن» اتحاد عالم
م ورد بحث ماسـت خطور كند. لازم به ذكر است هرچند اين بحث مرتبط با موضوع
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و اما همان بحث نيست. براي فهم تفاوت نظر شاه نعمت االله ولي با اعتقاد اتحاد عـالم
و معلوم مراد چيست، سپس به اخـتلاف  آن معلوم بايد ابتدا ببينم در اتحاد عالم هـاي

و معلوم اين است كه ذات عالم بـه نحـو به دو توجه كنيم. ادعاي معتقدان  اتحاد عالم
ذ ميوجودي با گردد. منظـور از معلـوم نيـز معلـوم بالـذات ات معلوم خويش متحد

است. بدين ترتيب نفس براي علم به هر معلومي در مرتبة همان معلـوم بـا آن متحـد 
االله ولي در اينجا فراتر از ايـن دعـوي اسـت. بـه اعتقـاد شود. اما سخن شاه نعمت مي

و معلوم اتحاد برقـرار نيسـت، ايشان، اولاً يك ذات بيشتر وجود ندارد. ثانياً مي ان عالم
و معلـوم بـه  بلكه آنها با هم عينيت دارند. البته شايان ذكر است كه بحث اتحاد عـالم

مي فهم بهتر نظر شاه نعمت حـدودي بـه هـم كند؛ زيرا اين دو نظر تـا االله ولي كمك
لـوم نزديك هستند. براي نمونه، در هر دو ديدگاه علم يا معرفت به حضور وجـود مع 

و معلوم رابطـه،شود نزد عالم تعريف مي اي وجـودي اسـت. امـا بـا يعني رابطة عالم
و توضيح بيشتر نظرشاه نعمت و شـباهت آن بـا بحـث اتحـاد عـالم االله ولي، تفـاوت

 گردد. معلوم آشكارتر مي

و شـاهد وحـدت ذات طبق نظر او، انساني كـه بـه ذات حـق واصـل مـي گـردد
عي شود، نمي مي ن خويش حق را مشاهد نمايد؛ زيرا ديگر اصلاً غيري نيسـت تواند به

 كه حق را شهود كند، بلكه ذات حق شاهد ذات خويش است.

االله فــــــي عينــــــي بعينــــــهيــــــتأر
ي

ــه ــانظر بعينـــــ ــه فـــــ و عينـــــــي عينـــــ
ي

)3،1355:240،همو(

مي االله ولي معتقد است در توحيد نمي بنابراين شاه نعمت و خدا قائل بـه توان ان انسان
در«تميز شد.  اگر واحدي گويد در توحيد بايد كـه عبـد را از رب تميـز كنـي، بگـو

و صحيح نيست كـه رب  تميـز وقت تميز تو كجا باشي. صحيح نيست كه عبد باشي
و صحيح نيست كه رب باشـي. لابـد اسـت كـه در بينـونتي باشـي كـه اقتضـاء كني

و تلم به مقامين كندعاستشراق و رب با تجرد و بينهما، تا حاضر باشـي بـه ميان عبد
و اين محال بودحضور جانبي و رويت طرفين، ).3،1356:68(همو،»ن،

مي شاه نعمت و خدا را در محبت دانـد. محبـت هـر نـوع االله ولي، كمال رابطة انسان
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و خدا و دوگانگي انسان آندارد برمياز ميانرا دوئيت و بنده«صورت . در سيد بنده
).8،1356:346(همو،»سيد است

 الهيتحقق معرفت ذات

و نقل نميحس، وهم، خيال، درست است كه انسان از طريق تواند بـه معرفـت عقل
مي ذات نايل شود، اما بـه عبـارت تواند به ذات او معرفت پيدا كنـد. از طريق ذات او

 ديگر ذات را از طريق ذات بشناسد. 

ف و مقيد خويش شدزماني كه انسان از وجود امكاني و به ذات حق باقي ،اني شد
و وحـدت ذات شودميحق تمام وجود او لبريز از ذات . بنابراين او شاهد وحـدانيت

مي مي و ذات الهي از ميان برداشته و دوئيت ميان او  شود. شود،

ــت امأ ــينأانـ ــي العـ ــين فـ ــذا العـ ــا هـ نـ
ي

ا نــــينثحاشــــاي حاشــــاي مــــن اثبــــات
ي

)15،1356:143،همو(

بـه عارف شود. انسـاني هـم كـه به ذات تواندمي الهي كه گفتيم فقط ذاتطور همان
بـه عبـارت. شـود ذات نايل مـي از طريقحضرت ذات واصل شده، به معرفت ذات 

ميتر دقيق لم خـود بـه ماند كه عـا، بعد از فناي انسان از وجود خويش، واحدي باقي
ماند كـه بـه ذات خـويش يعني يك ذات باقي مي)؛3،1356:66(همـو، عين خود است
 معرفت دارد. 

 عدم رفع تعين عبد

و بـه ذات حـق بـاقي ممكن است اشكال شود اگر انسان از وجود خويش فاني شود
؟شـود كم تعين او از او زايل مـي يا دست شود گردد، در اين صورت انسان معدوم مي

ذات حـق ماند كه شاهد معرفـت ذات باشـد، بلكـه ايـن يعني ديگر انساني باقي نمي
و انسان نقشي در معرفت ذات نـدارد؟ در پاسـخ بايـد  است كه به خود عارف است

، رودو تعـين او كـاملاً از ميـان نمـي شود گفت در فناي ذات، عبد معدوم مطلق نمي
و بـهميمبدل به صفات ربانياوو صفاتيبه تعينات حقاناوتعين بلكه ذات گردد

و اين بقاطةبه واس . بنابراينيابدميحق بقا  مطلـق مرتفـع به طور تعين از عبد،آن فنا
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فناي جهت بشـريت، فنااز االله ولي شاه نعمت مراد پس).16،1356:176(همو، شودمين
 عين عبد.كامل بنده در جهت ربانيت است، نه فناي 

ــذيرد ــا پــــ ــا فنــــ ــين كجــــ آن عــــ
ي

ــا نميــــــــرد او زنــــــــده بــــــــود بقــــــ
ي

)13،1356:18،همو(

 اسـت د، لاجرم محال بر آن است كه انسان او را بشناس او، ارادة خداوند به اعتقاد

. در آن حـال عـارف گـردد مـي محـو خـود عارف از هي كه عين عارف نماند. اما گا
خبـر وجودي دارد اما بر وجود خود وقوف ندارد. عين او باقي است اما از خـود بـي 

قـق يافتـه اسـت، از حيثيـت پس انساني كه به ذات حق تح).2،1392:506(همو، است
 الوجود موجود است. عين ممكنه معدوم است، اما به جود واجب

ــب ــه واجــ ــود بــ ــتموجــ ــود اســ الوجــ
ي

معـــدوم بـــه خـــويش چـــون نبـــود اســـت
ي

)325: 2،1357،همو(

شـود، مطلقـاً معـدوم حاصل كلام آنكه انساني كه از وجود مقيـد خـويش فـاني مـي
او نمي مي گردد، بلكه مرتبة وجودي زيـرا بـه ذات حـق بـاقي گرديـده رسد به كمال

كه است اوو از آن حيث ، بـه معرفـت ذات نايـل كرامت شده استوجود حقاني به
انسـان اساسـاً تواند به معرفت ذات برسد. بنـابراين اما از جهت بشريت نمي،شود مي

شناسـاي تواند فاعـل نقش فعالي در معرفت ذات ندارد. آري، انسان بماهو انسان نمي
ذات خداوند باشد اما انسان از آن حيث كه به ذات حقاني واصل شده است، عـارف 

نه از طريقذات است. بنابراين معرفت ذات   از طريـق ذاتمعرفت اينكه ذات است،

.انسان باشد

 شهود معرفت ذات به ذات

مي هنگامي كه انسان به وصال ذات مي و خدا را آشكار ديـ رسد، د. توان معيت انسان
و خدا باقي نمي و انفصالي ميان انسان ماند. البته زيرا ديگر هيچ گونه دوئيت، حجاب

ا حق هميشه با و بلكه بـا تمـام موجـودات  سـت؛ چراكـه حقيقـت آنهاسـت بندگان

أ«چنانكه در قرآن آمده است:)،15،1356:144(همو، ».ينما كنتمو هو معكم
3
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ــت ــا ماسـ ــرتش بـ ــال حضـ ــه حـ در همـ
ي

ــم ــور چشــ ــتنــ ــر پيداســ و در نظــ ــت اســ

)2،1392:485(همو،

ــا ــه مـ ــا بـ ــر از مـ ــك تـ ــا نزديـ ــه مـ او بـ
ي

ــدا ــا خــــ ــم بــــ ــيم دايــــ ــدا باشــــ باخــــ
ي

)505:(همان

اللهّ كه حق حجاب از بصاير آنها برداشته، آشكار اما مشاهدة اين معيت فقط براي اهل
امـا در ). 14،1356:393(همـو، شـود شهود انسان به وصل تعبيـر مـي گردد. بنابراين مي

بـه هويـت بـا«حقيقت اصلاً انفصالي وجود ندارد كه به وصال ختم شـود. خداونـد 
و به اسما ولـي انسـان از ايـن).2،1392:479(همو، است»تر از ما به ما نزديكءماست

و آنگاه كه عين خود را متصل به وجود احد ملاحظـه مـي  كنـد، حقيقت غافل است،
به مي در واقع چنين نيسـت كـه بـين).4،1357:5(همو، رسيده است»لاتصا«گويد كه

و خداوند انفكاكي باشد به نحوي كه او داراي يك حقيقت مستقل از خداونـد  انسان
و بعداً اين دو حقيقت به هم وصل شوند. قرب ما بـه او از قـرب هويـت«بلكه باشد
و قرب او به ما از قرب اوست به لا اوست به ما، االله دايـم بـا جرم رجالصفات خود،

و لايزال حق متجلي در موجودات ).506-2،1392:505(همو،»حق باشند

اگر حقيقت امر چنان باشد كه بيـان كـرديم، پـس معرفـت انسـان بـه ذات الهـي
و تعينات خويش از آن غافل است. بـه  همواره محقق است اما انسان به دليل تقيدات

بلكـه ذات نيست كه انسـان آن را كشـف كنـد وليعبارت ديگر، ذات الهي امر مجه
و معروف است. از طرف ديگر، وحدت حقة حـق در تمـام  همواره براي ذات آشكار

و همواره با آنهاست. عارف به اين شهود مي و جاري است و موجودات ساري رسـد
گردد، بـدين ترتيـب معرفـت ذات را از طريـق ذات نيـز شـاهد اصطلاحاً واصل مي

 خواهد شد.

 يجهنت

 يافت: دست زير نتايج به توان مي الهي ذات معرفت دربارة ولياالله نعمت نظرشاه به توجه با

 . حقيقت وجود واحد مطلق است.1
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 . حقيقت وجود عين ذات حق تعالي است.2

و جاري است.3  . حقيقت وجود در تمام موجودات ساري

و عقل امكـان نـدارد.4 اساسـاً ادراك ذات . ادراك ذات الهي با حس، وهم، خيال
 الهي محال است. به عبارت ديگر، علم حصولي به حضرت ذات راه ندارد.

مي5 و مشاهدة تام توان به ذات خداوند معرفت پيـدا كـرد. يعنـي علـم . با كشف
و شهودي به ذات الهي امكان  پذير است. حضوري

 باشد.تذا عارف تواند مي ذات فقط يعني است؛ ذات طريق از الهي ذات معرفت.6

مي7 در . انسان و تعينات خويش به ذات حـق بـاقي گـردد. تواند با فنا از تقيدات
 شود. اين صورت به معرفت ذات به ذات نايل مي

و سلوك عارف است. يعني انسـان8 و بقاي او به حق، حاكي از سير . فناي انسان
انسـان اند اما از اين حقيقت غافـل هسـتند.و تمام موجودات به ذات حق باقي

و عين مي و معيت حق را با خود الـربط تواند به شهود وحدت ذات نايل شود،
الوجود مشاهده كند. اين حالت را اصـطلاحاً اتصـال بودن خويش را به واجب

ولي مـات حق با تمام موجودات برقرار استگويند. اما در واقع همواره معي مي
كه به اتصـال منجـر شـود، بلكـه خبر هستيم. پس اصلاً انفكاكي نبوده از آن بي

و شهود مي  رسد. غفلتي است كه به كشف

و انسان منحل مـي9 و اتحاد خداوند شـود؛ زيـرا يـك ذات بيشـتر . مسألة حلول
موجود نيست كه عارف به ذات خويش است. انسان نيز چـون بهـره از همـان 

و اتحـاد، ميـان ذات دارد مي دو ذات تواند به آن معرفت پيدا كنـد. امـا حلـول
و مستقل از هم واقع مي شود. بنابراين از ابتدا اصلاً دوئيتي ميان انسـان جداگانه

و حلـول آنهـا بيانجامـد. همـواره يـك  و خداوند نبوده است تا بعداً به اتحـاد
 حقيقت واحد محض وجود دارد كه عين ذات حق تعالي است.

بـ گاه تعين انسان كاملاً معدوم نمـي . هيچ10 ه تعـين حقـاني تبـديل شـود؛ بلكـه
شـود، نـه اينكـه گردد. انسان فقط شاهد معيت ذات حق تعالي با خـود مـي مي

توانـد احاطـه بـه صاحب حقيقت وجود شود. به همين دليل انسان هرگز نمـي 
 ذات حق تعالي داشته باشد. 
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االله ولي، اين اشكال كـه اگـر انسـان بـه ذات الهـي . با توجه به نظر شاه نعمت11
ي در ابد، لازمهمعرفت اش اين است كـه وجـود متنـاهي او وجـود نامتنـاهي را

و نامتناهي وجـود برگرفته باشد، برطرف مي شود. زيرا اساساً دو موجود متناهي
ندارد؛ بلكه يك وجود نامتناهي است كه در كل موجودات ساري است. انسـان 

الهـي، وجـود نيز از همان وجود نامتناهي بهره دارد. بنـابراين در معرفـت ذات 
و حتي وجود متناهي او بـه متناهي انسان وجود نامتناهي حق را احاطه نمي كند

اي از همـان شود، بلكه چـون وجـود او ذره وجود نامتناهي خداوند وصل نمي
و غوطه مي وجود نامتناهي است  تواند به معرفت ذات نايل شود. ور در اوست،

مي12 منـدي خـود از ذات، كند، متوجـه بهـره . انساني كه توحيد ذات را مشاهده
و عين مي معيت ذات با خويش شود. بدين ترتيب الربط بودن خود به ذات حق

 يابد. به معرفت ذات الهي از طريق ذات توفيق مي

ها نوشت پي
وج.1 ود مطلق است اما اين بدين معنا نيست درست است كه به نظر شاه نعمت االله ولي، ذات احديت

كه وجود مطلق در مقابل وجود مقيد است، بلكه به اين معنا كه جـامع وجودهـاي مقيـد اسـت؛ بـدين 
مي ترتيب، وجودهاي مقيد ظل وجود مطلق گويـد وجـود واحـد اند نه اينكه در مقابل آن باشند. ايشان

اسـت.» احديت«. مرتبة اول1سه مرتبه است: است به وحدتي كه عين او است، اما اين وحدت داراي 
وحدت من حيث هي هي، مغاير احديت نيست، بلكه عين او است. احد اسم ذات به اعتبار انتفاي تعدد 

و تعينات است. پس احديت اعتبار ذات به لحاظ اسـقاط جميـع اسـت؛  و نسب . ايـن مرتبـه2صفات
و اثبـات؛ است كـه اعتبـار ذات از آن رو كـه ذات» احديت جمع« . مرتبـة سـوم3اسـت، بـي اسـقاط
(شـاه شـود است. در اين مرتبه وجود به شرط جميع كمالات كه لازمة او اسـت، مـراد مـي» واحديت«

احـديت، مفنـية وجود مطلق در مرتب ـاالله ولي، طبق بيان شاه نعمت). 290-289، 22،1356االله ولي، نعمت
و (همو، آنهاس واحديت مبقيةدر مرتبلياشياء است، در مرتبـة وجود مطلـق)؛ يعني191، 5،1356ت

و هويـت واحديت جامع تمام موجودات است. بدين ترتيب وجود مطلق  ظاهر به صـور كثـرت اسـت
. بـا)49، 19،1356(همو، در صور موجودات، مختفي است)لابشرط شيء ولابشرط لاشيء(وجوديهال

مي توجه به اين بيانات شاه نعمت هر توان االله ولي نتيجه گرفت ذات حق تعالي كه وجود مطلق است در
مي مرتبه وجـود مطلـق واحـد كند كـه اي به معناي خاصي مطلق است. براي مثال، ايشان در جايي بيان

اي ديگر در رساله).328، 5،1355(همو،» الهيهةذاتيةتعين وجود در نسبت علمي«واجب عبارت است از 
ب ميمراد از وجود مطلق را چنين (همـو، الاطلاق اسـت كه ذات حق من حيث هي هي غني علي كند يان

1،1357 ،451.(
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همچنين بايد گفت از نظر ايشان، منظور از نور مطلق بودن ذات الهي تقابل با ظلمت نيست، بلكه مـراد
وجود محض است. به نظر او، نور حقيقي عبارت است از ذات الهي لاغير، زيرا اين اسـمي از اسـماي 

و آنچه اسم غيريت بر او اطلاق شود سايهذا كه اي از سايهت است. هاي اوست. بنابراين ظلمت محض
مي غير است نيز سايه و ظلمت است؛ زيرا ايشان بيـان اي از ذات است. حتي توان گفت ذات وراي نور

و مي و مقابل آن ظلمـت محـض، بـرزخ كند: وجود از حيثيت احديت كثرت سه مرتبه دارد، نور مطلق
را بنابراين شاه نعمت).405، 20،1356(همو، استءبين اين دو كه ضيا االله ولي از آن جهت نـور محـض

مي به ذات الهي نسبت مي  داند. دهد كه نور محض را وجود مطلق

.28آيه،42سوره.2

.4آيه،57سوره.3
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